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سردار جوانان بهشت و پرچمدار صلح و همبستگي 

حضرت حسن مجتبي 
ـ رضي الله عنه و جزاه الله عنّا و عن جميع المسلمين خير  الجزاء ـ

]بخش دوّم و پاياني[

حبيب‌الله‌مـرجــاني

بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كلّه و لو 
كره المشركون، إنّ صلاتي و نسكي و محياي و 
مماتي لله رب العالمين لاشريك له و بذلك أمرت 
و أنا أوّل المسلمين. أوصيك يا حسن و جميع 
ولدي و من بلغه كتابي بتقوي الله ربكّم و لا تموتنّ 
إلاّ و أنتم مسلمون، و اعتصموا بحبل الله جميعاً و 
لاتفرقوا، فإنيّ سمعت أباالقاسم ـ صلّي الله عليه 
وسلّم ـ يقول: »إن صلاح ذات البين أفضل من 
عامة الصلاة و الصيام«. أنظروا إلي ذوي أرحامكم 
فصلوا ليهوّن الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام 
فلاتعفوا ]أو تعُنوا[ أفواههم و لايضيعّن بحضرتكم. 
و الله الله في جيرانكم فإنهّم وصيةّ نبيكّم، مازال 
يوصي بهم حتيّ ظننا أنهّ سيورثهم. و الله الله في 
القرآن فلايسبقنكّم إلي العمل به غيركم. و الله 
الله في الصلاة فإنهّا عمود دينكم. و الله الله في 
بيت ربكّم فلايخلون منكم ما بقيتم فإنهّ إن ترك 
لم تناظروا. و الله الله في شهر رمضان فإنّ صيامه 
جنةّ من النار. و الله الله في الجهاد في سبيل الله 
بأموالكم و أنفسكم. و الله الله في الزكاة فإنهّا تطفيء 
غضب الرب. و الله الله في ذمّة نبيكّم لاتظلمن 
بين ظهرانيكم. و الله الله في أصحاب نبيكّم فإنّ 
بهم.  رسول الله ـ صلّي الله عليه وسلّم ـ أوصي 
و الله الله في الفقراء و المساكين فأشركوهم في 

شهادت علي مرتضي
اهل سنتّ،  تاریخي  معتبر  کتب  روایت  به 
علامه  اثر  النهایه«  و  البدایه  »تاریخ  از جمله 
ابن کثیر دمشقي، حضرت علي ـ رضي الله عنه 
رمضان  هفدهم  جمعه،  روز  سحرگاه  در  ـ 
سال چهلم هجري، درحالي که قصد اقامة نماز 
صبح در مسجد جامع کوفه داشت، در حملة 
ناجوانمردانه و غافلگیرانة ابن ملجم خارجي و 
با شمشیر زهرآلودش زخمي شد)ابن كثير، البدايه و 
النهايه: 544/7(، و دو شب پس آن، شب یکشنبه 
شهادت  به  سالگي  در 63  رمضان،  نوزدهم 
جنازة  بر  حسن  حضرت   )550 رسید.)همان: 
پدر نماز خواند؛ سپس پیکر مطهّر ایشان را از 
خوف تعرّض خوارج در دارالإمارة کوفه به 

خاک سپردند.)همان: 548(
سیدّنا علي ـ رضي الله عنه ـ قبل از شهادتش 
به حضرت حسن و حسین و دیگر اهل و 
فرزندانش وصیتّ کرد؛ متن وصیتّ ایشان به 
روایت تاریخ طبري و تاریخ البدایه و النهایه از 

قرار ذیل است: 
»بسم الله  الرحمن الرحيم! هذا ما أوصي به 
علي بن أبي طالب أنهّ يشهد أنّ لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له و أنّ محمداً عبده و رسوله، أرسله 

معاشكم. و الله الله فيما ملكت أيمانكم فإنّ آخر 
ما تكلّم به رسول الله ـ صلّي الله عليه وسلّم ـ أن 
قال: »أوصيكم بالضعيفين نسائكم و ما ملكت 
أيمانكم« الصلاة الصلاة، لاتخافن في الله لومة لائم 
يكفكم من أرادكم و بغي عليكم. و قولوا للناّس 
حسناً كما أمركم الله و لاتتركوا الأمر بالمعروف و 
النهي عن المنكر، فيوليّ الأمر شراركم ثم تدعون 
فلايستجاب لكم، و عليكم بالتواصل و التباذل، و 
إياّكم و التدابر و التقاطع و التفرّق، و تعاونوا علي 
البر و التقوي و لاتعاونوا علي الإثم و العدوان و 
اتقوا الله إنّ الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل 
بيت، و حفظ عليكم نبيكّم، أستودعكم الله و أقرأ 
عليكم السلام و رحمة الله«. )تاريخ طبري: 64/6. البدايه 

و النهايه: 545/7ـ546(
نکات بارز این وصیت نامه عبارت است از: 
1. شهادت به وحدانیت و توحید باري تعالي، 
اقرار به رسالت پیامبر اسلام، اعلان برتري و غلبة 
دین اسلام بر ادیان و آیین هاي دیگر، و تأکید بر 
اخلاص عمل در تمام شئون زندگي؛ 2. توصیه 
به تقوا و پایبندي به احکام اسلام در لحظه 
لحظة زندگي تا دم مرگ؛ 3. اعتصام به ریسمان 
الهي و پرهیز از تفرقه؛ 4. توصیه به صلة رحم، 
ایتام، و اداي حقوق  با  مواسات و همدردي 

آن‌يكي‌شمع‌شبستان‌حرم‌/‌حافظ‌جمعيـت‌خـيـرالأمـم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تا‌نشيند‌آتش‌پيكار‌و‌كين‌/‌پشت‌پا‌زد‌بر‌سر‌تاج‌و‌نگين‌‌)اقبال‌لاهوري(

اشاره:‌سيرت‌حضرت‌حسن‌مجتبي،‌صفحة‌روشني‌از‌تاريخ‌صدر‌اسلام‌است‌كه‌در‌آن‌زندگي‌اي‌پاك‌و‌پسنديده،‌همراه‌با‌فهم‌دقيق‌و‌عميق‌از‌دين‌
متجليّ‌است؛‌زندگي‌اي‌كه‌از‌انوار‌نبوّت‌پرتو‌گرفته‌و‌همواره‌فراراه‌رهبران،‌مصلحان،‌دعوتگران،‌انديشمندان‌جامعة‌اسلامي‌و‌توده‌هاي‌مسلمان‌در‌قرون‌
بعدي‌بوده‌است.‌او‌كه‌در‌شهر‌پيامبر‌و‌در‌خانة‌حضرت‌فاطمه‌و‌علي‌ـ‌رضي‌‌الله‌عنهما‌ـ‌چشم‌به‌جهان‌گشود‌و‌با‌محبّت‌ها‌و‌نوازش‌هاي‌خاتم‌پيامبران‌
ـ‌صليّ‌الله‌عليه‌وسلمّ‌ـ‌كودكيش‌را‌سپري‌كرد‌و‌در‌دوران‌خلفاي‌راشدين‌به‌جواني‌و‌پختگي‌رسيد.‌او‌كه‌رسول‌خدا‌در‌سيمايش‌ستاره‌اي‌بلند‌و‌درخشان‌
و‌در‌قلبش‌اشتياق‌فراوان‌به‌صلح‌و‌همبستگي‌در‌ميان‌امّت‌اسلامي‌را‌ديد‌و‌او‌را‌با‌لقب‌»سيّد«‌نواخت‌و‌نويد‌تحقّق‌طرح‌اصلاحيِ‌بزرگي‌را‌توسّط‌او‌
داد؛‌اقدامي‌كه‌سيادت‌و‌سروري‌حقيقي‌اش‌را‌بيش‌از‌پيش‌اثبات‌كرد،‌معجزة‌پيش‌گويي‌رسول‌خدا‌ـ‌صليّ‌الله‌عليه‌وسلمّ‌ـ‌را‌متحقّق‌ساخت،‌آشوب‌طلبان‌
و‌كج‌انديشان‌را‌ناكام‌گذاشت،‌دروازه‌اختلافات‌را‌بست‌و‌ابواب‌فتوحات‌گستردة‌اسلامي‌را‌گشود.‌در‌عصر‌حاضر‌كه‌اختلاف‌بين‌رهبران‌و‌دولت‌مردان‌
كشورهاي‌اسلامي‌و‌احزاب‌و‌گروه‌هاي‌سياسي‌بزرگ‌ترين‌عامل‌تشتت‌داخلي‌و‌آسيب‌پذيري‌خارجي‌است،‌سيرت‌و‌سلوك‌حضرت‌حسن‌مجتبي‌ـ‌
رضي‌الله‌عنه‌ـ‌راهكار‌مناسبي‌براي‌رهايي‌از‌بحران‌اختلاف‌و‌چنددستگي،‌و‌جلوگيري‌از‌اتلاف‌توانمندي‌ها‌و‌استعدادها‌در‌محل‌غيرمناسبش‌است.‌‌



کرد  وفات  هجري   11 سال  ربیع الأول  در 
ـ  رسول الله  نبوّت  دلایل  از  خود  این  و 
صلّي الله علیه وسلّم ـ است.)صلابي، الحسن بن علي 
بن أبي طالب: 186( در نتیجه حضرت حسن بنا 
بر عقیدة اهل سنتّ وجماعت پنجمین خلیفة 

راشد است.

صلح با معاويه
خلافتش  کوتاه  مدت  در  حسن  حضرت 
خاصي  انسجام  عراق  لشکر  به  توانست 
امراي سپاه و فرماندهان جنگي  بخشیده و 
را به خوبي در کنارش نگه دارد و با وجود 
نفوذ شخصیتي اش از نظر سیاسي، لشکري، 
اخلاقي و دیني و وجود فرماندهان بانفوذي 
همچون قیس بن سعد بن عباده، حاتم بن 
عدي طائي و ... مي توانست به راحتي درصدد 
نبرد با اهل شام بر آید و آنان را تحت حکم 
این  به  تمایلي  شخصاً  امّا  درآورد،  خویش 
کار نداشت، بلکه همواره به خاطر حفاظت 
از خون هاي مسلمانان، وحدت بخشیدن به 
به  نسبت  استغنایش  و  زهد  امّت،  صفوف 
حکمراني و شوق و رغبتش به آخرت، تمایل 
به صلح و آشتي داشت. ایشان اوّلین خلیفه 
در تاریخ اسلام است که از منصب خویش 
با  را  صلح  بزرگ  طرح  و  کرد  کناره گیري 
موفقّیت تمام به اجرا درآورد و پیش گویي 
رسول اکرم ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ را متحقّق 

ساخت.
براي واضح شدن جریان صلح به مراحلي 
که منجر به معاهدة نهایي صلح گردید، اشاره 

مي کنیم:
ـ  خدا  رسول  دعاي  نخست:  مرحلة 
صلّي الله علیه وسلّم ـ براي حضرت حسن 
که خداوند به وسیله او بین دو گروه بزرگ 
ایجاد کند. علامه ندوي  از مسلمانان صلح 
مي نویسد: این دعا تنها یک پیش بیني معمولي 
دربارة حسن بن علي ـ رضي الله عنه ـ نبود 
بلکه ارشادي بود که سرمشق زندگي و تفکّر 
آیندة حضرت حسن قرار گرفت و در اعماق 
وجود او جاي گرفت و به عنوان وصیتّي از 
جانب جدّ بزرگوارش، رسول خدا ـ صلّي الله 
علیه وسلّم ـ سرلوحة زندگیش بود. نتایج این 
تأثیر فکري در موضع گیري ها و آرا و نظریات 
ایشان در جریان خلافت پدرش و جنگ هاي 
جمل و صفین به خوبي ظاهر شد. طبق این 
پیش بیني رسول خدا که »إنّ إبني هذا سيدّ و 
لعلّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين؛ 
همانا این فرزندم سیدّ و سردار است و امید 

نادیده نمي گرفت و دست بیعت در دستان 
همچنین  نمي گذاشت.  معاویه  حضرت 
از  پس  ـ  رضي الله عنه  ـ  حسین  حضرت 
وفات برادرش حسن بر بیعت با معاویه باقي 
نمي ماند و هنگامي که کوفیان از او دعوت 
این دعوت  معاویه کردند،  علیه  به شورش 
و  عهد  ما  بین  نمي گفت:  و  نمي کرد  رد  را 
پیماني است که نباید شکسته شود. حتي پس 
از وفات معاویه هرگز حسین ادعاي خلافت 
مقابل  در  با ظلم  مبارزه  براي  فقط  و  نکرد 
یزید قیام کرد تا اینکه در صحراي کربلا به 
شهادت رسید. از همة این مطالب درمي یابیم 
که حضرت حسن معتقد به شورا در تعیین 
خلیفه بود و به همین دلیل هنگام صلح با 
خلیفه  ایشان  از  پس  که  کرد  معاویه شرط 
شود.)صلابي،  تعیین  مسلمین  شوراي  توسّط 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 184، به نقل از تطور الفکر 
احمد  اثر  الفقیه  ولاية  إلي  الشوري  من  الشیعي  السیاسي 

الکاتب، ص 17 و 18( 
به هرحال پس از شهادت حضرت علي، 
خلیفة  به عنوان  را  حسن  حضرت  مردم 
کردند.  بیعت  ایشان  با  و  انتخاب  مسلمین 
قیس  بن  سعد بن عباده اوّلین کسي بود که 
دستش را براي بیعت با حضرت حسن دراز 
کرد و حضرت حسن از او بر کتاب الله و 
بقیة  بیعت گرفت و سپس  سنتّ رسول الله 
و  البدایه  کردند.)ابن کثیر،  بیعت  ایشان  با  مردم 

النهایه: 616/7( 
علي  بن  حسن  حضرت  امیرالمؤمنین 
مدت هفت ماه و به روایتي هشت ماه و در 
یک روایت شش ماه خلیفه مسلمانان بود و 
حجاز، یمن، عراق و ... تحت حکم ایشان 
از  بسیاري  تصریح  به  مدّت  این  و  بودند 
علماي بزرگ جهان اسلام جزء دورة خلافت 
این چند  افزودن  با  بوده است؛ زیرا  راشده 
زمان خلافت خلفاي  مدّت  به مجموع  ماه 
آمده  در حدیث  که  مدت 30  سالي  اربعه، 
است، تکمیل مي شود. رسول الله ـ صلّي الله 
أمّتي  في  »الخلافة  فرمودند:  ـ  وسلّم  علیه 
ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذالك«]سنن ترمذي: ش 
2226[؛ خلافت در امّت من سي سال است، 
پس از آن پادشاهي است. ابن کثیر در شرح 
این حدیث مي نویسد: سي سال با خلافت 
حضرت حسن بن علي کامل مي شود؛ زیرا 
ایشان در ربیع الأول سال 41 هجري به نفع 
معاویه از خلافت کناره گرفت و در همین 
ـ  رسول الله  وفات  از  کامل  سال  سي  ایام 
صلّي الله علیه وسلّم ـ مي گذشت. آن حضرت 

همسایگان؛ 5. پیشگام بودن در عمل به قرآن، 
پایبندي به اقامة نماز، دل دادن به زیارت خانة 
خدا و اداي حج و عمره، پایبندي به روزة 
رمضان و استفاده از برکات این ماه مبارک، 
 جهاد در راه خدا با جان و مال، و اداي زکات؛
6. پاسداري از دین و میراث نبوّت؛ 7. تأکید 
بر پاسداري از حرمت صحابه و یاران پیامبر 
 و مجال ندادن به بدخواهان و بدگویان آنان؛
8. رسیدگي به فقرا و مساکین و همکاري 
و  زیردستان  حقوق  رعایت   .9 آنان؛  با 
از کسي  بیان حق و حقیقت  زنان؛ 10. در 
زبان  بر  نیکو  سخنان   .11 نداشتن؛  واهمه 
از منکر  امر به معروف و نهي  به  آوردن و 
پایبند بودن؛ 12. برقراري ارتباط با دیگران، 
از  پرهیز   .13 کردن؛  بخشش  و  بذل  و 
 پشت کردن، قطع رابطه کردن و چنددستگي؛
4. تعاون و همکاري در امور خیر و کارهاي 
به  آلوده  امور  خداپسندانه، و عدم تعاون در 
گناه و ظلم و بي عدالتي؛ 15. دعاي خیر براي 

اهل بیت نبوي.

بيعت خلافت حسن مجتبي
علي،  زندگي حضرت  روزهاي  آخرین  در 
شدند  حاضر  ایشان  نزد  مردم  از  گروهي 
براي  را  کسي  آیا  امیرمؤمنان!  اي  گفتند:  و 
نمي کنید؟  تعیین  خود  از  پس  خلافت 
همان طورکه  خیر!  دادند:  پاسخ  ایشان 
شما  ـ  وسلّم  علیه  صلّي الله  ـ  خدا  رسول 
را به خودتان واگذاشت، من نیز شما را به 
شما  به  خداوند  اگر  وامي گذارم؛  خودتان 
انتخاب  بر  را  شما  باشد،  داشته  خیر  اراده 
بهترین تان متفّق مي گرداند همان گونه که بعد 
از رسول خدا شما را بر انتخاب بهترین تان 
)حضرت ابوبکر صدّیق( متفّق گردانید.)ندوي، 

المرتضي:301(
از این روایت معلوم مي شود که حضرت 
را  حسن  حضرت  ـ  کرّم الله وجهه  ـ  علي 
به عنوان جانشین خویش تعیین نکرد و مردم 
را در انتخاب خلیفه آزاد گذاشت، و نیز ثابت 
مي شود که هیچ نصّي دال بر انتصاب حضرت 
حسن براي خلافت یا امامت وجود نداشته 
است، چراکه اگر چنین مي بود حضرت حسن 
براي اثبات خلافتش به آن استدلال مي کرد و 
هرگز با وجود نص از خلافت کناره گیري 
با معاویه ـ رضي الله عنه ـ صلح و بیعت  و 
نمي کرد. و نیز اگر پس از ایشان نصّي براي 
اثبات خلافت یا امامت براي حضرت حسین 
مي بود، هرگز حضرت حسن حق برادرش را 
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است خداوند به وسیله او بین دو گروه بزرگ 
از مسلمانان صلح برقرار نماید«)صحیح بخاري: 
ش 7109( سیادت و سرداري حضرت حسن 
به اثبات رسید و این صلح شایسته ترین کاري 
بود که ایشان انجام داد. و اگر صلح با معاویه 
نمي بود هرگز  پسندیده اي  و  امر مستحسن 
رسول خدا ـ صلّي الله علیه وسلّم ـ به خاطر 

این کار ایشان را نمي ستود.
مرحلة دوّم: هنگام بیعت مردم با حضرت 
حسن براي خلافت، ایشان شرط عجیبي را 
بیان کرد که بدون آن بیعت  اهل عراق پذیرفته 
نبود و آن اینکه فرمود: »والله لا أبایعکم إلا 
علي ما أقول لکم! قالوا ما هو؟ قال: تسالمون 
من سالمت و تحاربون من حاربت«؛ به خدا 
قسم با شما بیعت نمي کنم مگر به یک شرط! 
من  هر کس  با  فرمود:  گفتند: چه شرطي؟ 
صلح کردم شما نیز صلح کنید، و با هرکس 
من جنگیدم شما نیز  بجنگید.)صلابي، الحسن 
معلوم  این روایت  از  أبي طالب: 328(  بن  بن علي 
مي شود که حضرت حسن از آغاز خلافتش 
نیتّ صلح را در سر داشت و از همان ابتدا 

اهل عراق را براي این امر آماده مي کرد. 
مرحلة سوّم: پس از اینکه اهل عراق از 
نیت حضرت حسن براي صلح با حضرت 
معاویه اطّلاع یافتند، از ایشان ناراحت شدند 
و گفتند: این رفیق شما نیست و نمي خواهد 
بجنگد.)طبري:162/5( علامه ابن کثیر در تاریخ 
البدایه و النهایه مي نویسد: اهل عراق حسن 
بن علي را برگزیدند تا به فرماندهي ایشان 
خود  مقصود  به  امّا  بجنگند،  شام  اهل  با 
نرسیدند. در این باره خودشان مقصّر بودند،  
زیرا آراي متفاوتي داشتند و از رهبران خود 
درک  حقیقتاً  اگر  و  نمي کردند،  اطاعت 
را  بزرگي  نعمت  مي کردند که خداوند چه 
به آنان داده است و آنان را به بیعت با نوة 
رسول خدا، سردار جوانان بهشت و یکي از 
دانشمندان صحابه مشرّف کرده است، قدر 
آن را مي دانستند.)البدایه والنهایه: 618/7( امّا 
بعکس تصمیم به ترور ایشان گرفتند و این 
ترور حضرت حسن  براي  اقدام شان  اوّلین  
اندکي پس از بیعت خلافت بود. در روایت 
ابي جمیله در طبقات ابن سعد آمده است: پس 
از گذشت مدّت کوتاهي از انتخاب حضرت 
حسن براي خلافت، ایشان در حال نماز در 
سجده بود که فردي با خنجر به ایشان حمله 
و از ناحیة لگن ایشان را زخمي کرد که بعد از 
چند ماه التیام یافت. ایشان پس از این واقعه 
بر سر منبر مسجد کوفه خطبه اي ایراد کرد و 

فرمود: اي اهل عراق! دربارة ما از خداوند 
بترسید، زیرا ما امرا و مهمانان شماییم و ما 
همان اهل بیت هستیم که خداوند درباره شان 
لیذهب عنکم  الله  یرید  »إنمّا  است:  فرموده 
الرجس أهل البیت و یطهّرکم تطهیراً« تا اینکه 
همة اهل مسجد به گریه افتادند.)صلابي، الحسن 

بن علي بن أبي طالب: 329(
از  پس  حسن  حضرت  چهارم:  مرحلة 
اصرار شدید اهل کوفه و تقاضاهاي مصرّانه 
قیس بن سعد به سوي شام حرکت کرد و قیس 
را در رأس سپاهي 12 هزار نفري قبل از خود 
با سپاهش  فرستاد و خود  مَسْکِِن  به محل 
در پي آنان حرکت کرد و در نزدیکي مدائن 
اتراق کرد. این حرکت غالباً در ماه صفر سال 

41 هجري صورت گرفت.)همان:330(
با  نیز  معاویه  حضرت  پنجم:  مرحلة 
شام  از  عراق  اهل  لشکرکشي  خبر  شنیدن 
فرود  منیح   در محل جسر  و  کرد  حرکت 
روانه  مسکن  به سوي  آن جا  از  سپس  آمد، 
شد تا اینکه پس از پنج  شبانه روز به مسکن 
رسید. البته حضرت معاویه به علّت جراحت 
سختي که در حادثة ترورش توسط خوارج 
همزمان با روز ضربه خوردن حضرت علي ـ 
رضي الله عنه ـ برداشته بود، مدت طولاني اي 
بستري بود و به همین دلیل با تأخیر حرکت 

کرده بود.
در این میان که حضرت حسن در مدائن 
از اهل عراق فریاد زد که  ناگاه فردي  بود، 
قیس بن سعد کشته شده است. با انتشار این 
شایعه، هرج ومرج در لشکر به وجود آمد و 
سست عنصري و عدم استقامت عراقیان بار 
به  از سپاه عراق  افرادي  دیگر ظاهر شد و 
خیمه هاي حضرت حسن هجوم آوردند و 
اموال موجود در خیمه ها را به غارت بردند، 
حتيّ زیرانداز را از زیر پاي حضرت حسن 
نیز  را  ایشان  و  بردند  سرقت  به  و  کشیده 

زخمي کردند. 
وضع  این  مشاهدة  با  حسن  حضرت 
اسف بار، از سپاهیانش رنجیده خاطر گردید 
و با ناراحتي در حالي که زخمي بود سوار بر 
اسبش به سوي قصر مدائن رفت. این اقدام 
اهل عراق، انگیزة صلح را در ذهن حضرت 
حسن تقویت کرد. والي مدائن در آن زمان 
سعد بن مسعود ثقفي ـ عموي مختار ثفقي 
ـ بود. وقتي حسن در قصر استقرار یافت، 
ابي عبید ثقفي نزد عمویش سعد  مختار بن 
آمد و گفت: آیا مي خواهي به مقام و ثروت 
او گفت: منظورت چیست؟ مختار  برسي؟ 

گفت: حسن بن علي را دستگیر کن و در 
قید و بند به سوي معاویه بفرست و از او 
را  تو  خداوند  گفت:  عمویش  بخواه.  امان 
رسوا کند این چه سخن زشتي است که به 
زبان مي آوري، آیا به فرزند دختر رسول  خدا 

خیانت کنم؟ ]البدایه و النهایه: 616/7[
بین  مذاکرات صلح  آغاز  مرحلة ششم: 
حضرت حسن و حضرت معاویه و وقوع 
صلح در بین ایشان. امام بخاري ـ رحمه الله ـ 
در کتاب صحیحش، از طریق حسن بصري، 
در  که  را  اسلامي  امّت  تاریخ  از  لحظه  آن 
روبه رو  هم  با  مسلمان  بزرگ  گروه  دو  آن 
شدند، این گونه روایت مي کند: به خدا قسم 
حسن بن علي با لشکرهایي همانند کوه ها از 
معاویه و لشکر شام استقبال کرد. عمرو بن 
عاص گفت: من لشکرهایي را مي بینم که بر 
نخواهند گشت مگر پس از اینکه حریف شان 
را نابود کنند. معاویه ـ که به خدا قسم بهترین 
آن دو مرد بود ـ گفت: اي عمرو! اگر این ها 
آنان را بکشند و آنان این ها را از بین ببرند، 
دیگر چه کسي به امور مردم رسیدگي خواهد 
کرد؟ چه کسي فرزندان، زنان و اموالشان را 
از  نفر  دو  آن گاه  کرد؟  خواهد  سرپرستي 
نام هاي  به  بني عبدالشمس  قبیلة  از  قریش 
عبدالرحمن بن سمره و عبدالله بن عامر را 
آنان  به  و  فرستاد  حسن  حضرت  به سوي 
گفت: نزد وي بروید و با وي صحبت کرده و 
صلح را عرضه کنید و از ایشان بخواهید این 
امر را بپذیرد. آنان نزد حضرت حسن آمده 
و درخواست صلح را مطرح کردند. حضرت 
در  بني عبدالمطلب  ما  آنان گفت:  به  حسن 
این مال )بیت المال( تصرّفاتي کرده  ایم )یعني 
در جاهایي که صلاح دانسته ایم از بیت المال 
صلح  پس  که  نشود  چنان  کرده ایم.  خرج 
معاویه،  به  مسلمانان  امور  کردن  واگذار  و 
مورد بازخواست قرار گیریم(؛ دیگر این که 
فرورفته  خودش  خون هاي  در  امّت  این 
این  جلوي  که  کرد  کاري  باید  ]پس  است 
خونریزي ها گرفته شود[. نمایندگان معاویه 
گفتند: معاویه نیز فلان و فلان شرط را عرضه 
حضرت  دارد.  صلح  درخواست  و  مي کند 
حسن فرمود: چه کسي وفاي معاویه را به 
بن  عبدالرحمن  مي کند؟  عهد ضمانت  این 
سمره و عبدالله بن عامر گفتند: ما ضمانت 
درخواست  مي کنیم. هرچه حضرت حسن 
کرد، آن دو گفتند: ما ضمانت مي کنیم. و نهایتاً 
این مذاکرات به صلح بین حضرت حسن و 
حضرت معاویه منتهي شد. حسن بصري در 
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أبابکره شنیدم که  از  ادامه روایت مي گوید: 
مي گفت: »رسول خدا ـ صلّي الله علیه وسلّم 
ـ را بالاي منبر دیدم در حالي که حسن بن 
گاهي  آن حضرت  بود.  ایشان  کنار  در  علي 
به چهرة  گاهي  و  مي کرد  نگاه  به حاضران 
ابني هذا سیدّ، و  »إنّ  حسن؛ سپس فرمود: 
لعلّ  الله أن یصلح به بین فریقین عظیمین من 
المسلمین«؛ این فرزندم سیدّ و والامقام است، 
و امید است خداوند توسّط او بین دو گروه 
بزرگ از مسلمانان صلح و آشتي برقرار کند.

)صحیح بخاري: ش 7109( 
علامه ابن حجر عسقلاني ـ رحمه الله ـ از این 

حدیث، موارد زیر را استنباط کرده است:
ـ  رسول  الله  نبوّت  دلایل  از  یکي  ظهور  1ـ 
پیش گویي  تحقّق  با  ـ  وسلّم  علیه  صلّي الله 

آن حضرت؛
2ـ منقبت و جایگاه بلند حضرت حسن؛ زیرا 
او خلافت را به خاطر ضعف و کمي  تعداد 
یا هر علّت دیگري رها نکرد، بلکه به خاطر 
اینکه رضایت الهي را در حفاظت خون هاي 
مسلمانان مي دید و این امر را به مصلحت 
را  صلح  مي پنداشت،  اسلامي  امّت  و  دین 

پذیرفت؛
ادعاي  بر  3ـ در حدیث ردّ محکمي است 
حضرت  تکفیر  به  حکم  که  خوارج  پوچ 
علي و یارانش و حضرت معاویه و یارانش 
علیه  صلّي الله  ـ  اکرم   پیامبر  زیرا  مي دادند؛ 
وسلّم ـ فرمودند که این صلح بین دو گروه 

از مسلمانان صورت خواهد گرفت؛
4ـ بیان فضیلت اصلاح بین الناّس و حفاظت 

از خون مسلمانان؛
5ـ دلالت بر رأفت حضرت معاویه بر رعیت 
عاقبت اندیشي  و  مسلمانان  بر  شفقتش  و 

ایشان نسبت به امور آنان؛
6ـ جواز خلافت مفضول با وجود شخص 
افضل؛ یعني با وجود شخصیت هایي چون 
حضرت حسن  بن علي، سعد  بن أبي وقاّص 
و سعید  بن  زید ـ که این دو از اصحاب بدر 

، با حضرت معاویه بیعت شد؛  بودند ـ
از  حاکم  و  خلیفه  کناره گیري  جواز  7ـ 
خلافت و حکومت در صورتي که مصلحت 

امّت و ملّت در آن باشد؛
کسي  آن  از  واقعي  سروري  و  سیادت  8ـ 
است که به مردم نفع برساند و در راستاي 
صلح و همبستگي در میان آنان گام بردارد.

)عسقلاني، فتح الباري: 83/13 ـ 84(
نیز  ابن سعد  طبقات  در  روایتي  چنین 
وجود دارد که مؤید اقدام هر دو جانب براي 

صلح است.
مرحلة هفتم: پس از مذاکرات موفقّیت آمیز 
رضي الله عنهما،  معاویه  و  حسن  بین  صلح 
و  یاران  اذهان  خواست  حسن  حضرت 
لشکریانش را براي پذیرش صلح آماده کند؛ 
بدین منظور در میان آنان به سخنراني پرداخت 
و چگونگي مصالحه با معاویه را تشریح کرد. 
در اثناي خطبه عدّه اي از لشکریانش به قصد 

کشتنش به ایشان حمله ور شدند. 
گفت:  خطبه اش  در  حسن  حضرت 
خلق  براي  مردم  خیرخواه ترین  امیدوارم 
خدا باشم. من هرگز نسبت به کسي کینه و 
عداوت نداشته ام. بدانید اتحاد و همبستگي 
که شما آن را نمي پسندید، بهتر از تفرقه و 
اختلافي است که آن را دوست مي دارید. من 
با  پس  خیرخواه ترم،  شما  براي  خودتان  از 
تصمیم من مخالفت نکنید و علیه من سخن 

نگویید. 
در این هنگام مردم به همدیگر نگاه کردند 
معاویه  با  مي خواهد  قسم  به خدا  گفتند:  و 
است.  شده  بي اراده  و  و سست  کند  صلح 
آن گاه گروهي به او حمله  کردند و ردایش 
را از روي دوشش برداشتند به نحوي که فقط 
شمشیرش بر شانه اش آویزان ماند. حضرت 
بسیار  لشکریانش  واکنش  این  از  حسن 
ناراحت شد و سوار بر اسبش در میان لشکر 
ناتواني اش  و  عجز  از  عدّه اي  افتاد.  راه  به 
سخن مي گفتند و عدّه اي او را از این اقدام 
از طائفه   میان فردي  این  در  منع مي کردند. 
تفکّري  که  بن  سنان  جرّاح  نام  به  بني أسد 
نزدیک  حسن  حضرت  به  داشت  خارجي 
شد و افسار اسبش را گرفت و با تیشه اي به 
ایشان حمله  کرد و در حالي که مي گفت: اي 
حسن تو نیز همانند پدرت مشرک شده اي! 
چنان ضربه اي به ران ایشان زد که تا استخوان 
شکافته شد. بالاخره او را از حضرت حسن 
و  رساندند،  عملش  سزاي  به  و  کرده  دور 
حضرت حسن را به طرف کاخ سفید مدائن 
بردند. )صلابي، الحسن بن علي بن أبي طالب:  336، به 

نقل از أنساب الأشراف بلاذري(
در طبقات ابن سعد آمده است که حسن 
مدائن  قصر  در  را  لشکرش  علي سران  بن 
جمع کرد و خطاب به آنان گفت: اي اهل 
عراق سه مسئله از جانب شما مرا غمگین و 
رنجیده خاطر کرده است که هرگز نمي توانم 
زخمي  پدرم،  کشتن  دهم.  تسلّي  را  خود 
کردن خودم، و ربودن اموالم. درحالي که شما 
با من بیعت کرده بودید که با هرکه صلح کنم 

صلح کنید، و با هرکه جنگیدم بجنگید. اینک 
من با معاویه صلح و بیعت کرده ام، پس از 
او حرف شنوي داشته  باشید و او را اطاعت 
کنید. )ابن سعد، طبقات:43/5، ترجمة فارسي محمود مهدوي 

دامغاني( 
حضرت حسین ـ رضي الله عنه ـ پس از 
شنیدن خبر صلح، از این امر ابراز نارضایتي 
کرد، امّا بعد از اینکه پافشاري حضرت حسن 
را بر این موضع دید، به تصمیم ایشان رضایت 
داد و تابع رأي ایشان شد.)همان( قیس بن  سعد 
نیز با شنیدن خبر صلح بسیار ناراحت شد و 
ابتدا از اطاعت هر دو )حسن و معاویه( بیرون 
آمد و با عدّه اي به ناحیه اي منزوي شد، امّا 
پس از مدّتي دوباره بازگشت و با حضرت 

معاویه بیعت کرد.)البدایه و النهایه:16/8( 
مرحلة هشتم: پس از انعقاد صلح، حضرت 
حسن از منصب خلافت کناره گیري و امور 
مسلمانان را به حضرت معاویه واگذار کرد و 
از مدائن به کوفه رفت. حضرت معاویه نیز 
عازم کوفه شد و در محلي به نام نخیله در 
نزدیکي کوفه با حضرت حسن ملاقات کرد 
با  رسماً  ملاقات حضرت حسن  این  در  و 
حضرت معاویه بیعت کرد. )صلابي، الحسن بن 

علي بن أبي طالب: 339ـ 340(
به خاطر  حسن  حضرت  این که  خلاصه 
از  جلوگیري  اسلامي،  امّت  مصلحت 
و  اتحاد  ایجاد  مسلمانان،  ریخته شدن خون 
همبستگي در بین امّت اسلامي و پایان دادن 
به جنگ داخلي اقدام به پذیرش صلح کرد. 
این واقعه در ربیع الأول سال 41 هجري رخ 
داد و بدین ترتیب سي  سال خلافت بر منهاج 
نبوّت با کناره گیري حضرت حسن از خلافت 
به پایان رسید. این سال را عام الجماعه/ سال 

اتحاد و همبستگي مسلمانان نامیدند. 

شخصيت معاويه
بي گمان شخصیت برجستة حضرت معاویه 
و زندگي درخشان ایشان در خدمت به اسلام 
خود از عوامل مهم موفقیت این صلح بود. 
متعددي  موارد  در  ایشان  مناقب  و  فضایل 

آمده است، از  جمله:
ـ ایشان در شمار مجاهدان غزوة حنین بودند 
که این آیه درباره شان نازل شد: »ثم أنزل الله 
أنزل  المؤمنين و  سكينته علي رسوله و علي 
جنوداً لم تروها«]توبه: 26[.  پس سکینة الهي در 

غزوة حنین نصیب حضرت معاویه نیز شد.
بارها  ـ  وسلّم  علیه  صلّي الله  ـ  رسول الله  ـ 
براي معاویه دعا فرمودند: »اللّهم اجعله هادياً 
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مهدياًّ و اهد به«]سنن ترمذي[؛ پرودگارا او 
را هدایت کننده و هدایت یافته بگردان و به 
وسیله او ]دیگران را[ هدایت نما. و نیز دعا 
کردند: »اللّهم علّم معاوية الكتاب و الحساب 
و  کتاب  معاویه  به  خداوندا  العذاب«؛  قه  و 
حساب بیاموز و او را از عذاب نجات بده. 
و نیز فرمودند: »اوّلین لشکریاني که از میان 
امّت من در دریا بجنگند، مستحق جنتّ  اند«. 
با دشمنان  براي جهاد  که  لشکري  اوّلین  و 
با  فرماندهیش  کرد،  اقدام  دریا  در  اسلام 
حضرت معاویه بود. )صلابي، الحسن بن علي بن 

أبي طالب: 352ـ353( 
ـ حضرت عبدالله بن  عباس، معاویه را فقیه 
برشمرد. عبدالله بن مبارک فرمود: معاویه در 
نزد ما محل امتحان است هر کس را دیدیم 
به معاویه با دیده نارضایتي مي نگرد او را به 
بدبیني نسبت به تمام صحابه متهم مي کنیم. 
امارت  فرمود:  أبي طالب  ابن  علي  حضرت 
ندانید به خدا قسم وقتي  ناپسند  معاویه را 
او را از دست دهید خواهید دید که سرها 
مي شود.)همان:  جدا  حنظل  مانند  بدن ها  از 
355( حضرت عمر وقتي معاویه را والي شام 
کرد، فرمود: از معاویه جز به خیر یاد نکنید. 
و ابن تیمیه مي گوید: علما اتفاق نظر دارند که 
معاویه برترین پادشاهان این امّت است؛ زیرا 
چهار خلیفه قبل از ایشان خلفاي رسول الله 
و  بود  مسلمانان  پادشاه  اوّلین  او  و  بودند 
پادشاهي اش پادشاهي توأم با رحمت ]براي 

امّت[ بود.

شروط صلح 
شروط  به  تاریخ  و  حدیث  معتبر  کتب  در 
اساسي صلح اشاره شده است که عبارت اند 

از: 
سنتّ  و  الله  کتاب  به  عمل  اوّل:  شرط 
رسول الله ـ صلّي الله علیه  وسلّم ـ و سیرت 
خلفاي راشدین؛ این شرط در کتب تاریخي 
الأخبار  جمله   از  شیعه  کتب  و  اهل سنتّ 
شده  ذکر  یعقوبي  تاریخ  و  دینوري  الطوال 
به  امیر معاویه: 316/1 و318،  است.)محمّدنافع، سیرت 

نقل از الأخبار دینوري: 218، و تاریخ یعقوبي:215/2(
در کشف الغمّه اربیلي نیز متن صلح نامه 
چنین آمده است: »هذا ما صالح عليه الحسن 
أبي سفيان  بن  معاويه  أبي طالب  بن  علي  بن 
صالحه علي أن يسلم إليه ولاية أمرالمسلمين 
سنةّ  و  تعالي  الله  بكتاب  فيهم  يعمل  أن  علي 
الصالحين«. الراشدين  الخلفاء  رسوله و سيرة 
)محمّدنافع، سيرت معاويه:319/1ـ320، به نقل از كشف الغمّة 

چاپ   ،145  /2 اربيلي:  عيسي  بن  علي  الأئمة،  معرفة  في 
تبريز( 

استفاده از تعبیر »خلفاي راشدین صالحین« 
توسّط حضرت حسن، نشانة توقیر و احترام 
ویژة ایشان نسبت به خلفاي راشدین و تأیید 

حقّانیت خلافت و عملکرد آنان است. 
بني عبدالمطلب  به  که  اموالي  دوّم:  شرط 
این مطلب  نشود.  آنان گرفته  از  دارد  تعلّق 
از روایت صحیح بخاري نیز ثابت است و 
ذکري از درخواست اموال جدید از حضرت 

معاویه در شروط صلح نیست. 
شرط سوّم: جلوگیري از ریختن خون مردم 
و اعلان عفو عمومي براي تمام طرف هاي 
که  است  آمده  بخاري  روایت  در  درگیر. 
حضرت حسن فرمود: »و أنّ هذه الأمّة عاثت 
في دمائها، فكفّل الوفد للحسن العفو للجميع فيما 

أصابوا من الدّماء«.)بخاري، كتاب الصلح:963/2( 
این شرط همان فتح بزرگي است که با این 
صلح به دست آمد و به خونریزي هایي که 
پس از شهادت حضرت عثمان ـ رضي الله عنه 
از آن  پایان داد، و پس  بود،  افتاده  راه  به  ـ 
حرکت فاتحانة مجاهدان اسلام در شرق و 

غرب آغاز شد.
ایشان  از  پس  خلیفه  تعیین  چهارم:  شرط 
این  باشد.  مسلمانان  بین  شورا  صورت  به 
نص  وجود  عدم  بر  است  تصریحي  شرط 
بر خلافت یا امامت حضرت علي و حسن 
و حسین و بقیة اهل بیت. بعضي ها گفته اند 
ولایت عهدي  خواهان  حسن  حضرت  که 
و به دست گرفتن حکومت پس از معاویه 
با  نیز  انگیزة صلح و  با  این مطلب  شد که 
روایات دیگر معارض است. ابن اعثم در این 
خصوص از حضرت حسن ـ رضي الله عنه ـ 
»أمّا ولاية  فرمود:  ایشان  روایت مي کند که 
الأمر من بعده، فما أنا بالراغب في ذلك، و لو 
أردت هذا الأمر لم أسلمه«)صلابي، الحسن بن علي 
دربارة  الفتوح:293/3،4(؛  از  نقل  به  أبي طالب:369،  بن 
ولایت عهدي ]و به دست گرفتن حکومت[ 
پس از معاویه، هرگز بنده رغبتي به آن ندارم 
و اگر چنین رغبتي مي داشتم هیچ گاه خلافت 

را تسلیم ایشان نمي کردم.
در بعضي کتب تاریخي شرط دیگري ذکر 
شده است مبني بر اینکه در ملأ عام و بر سر 
منابر به سیدّنا علي ـ رضي الله عنه ـ ناسزا گفته 
ادّعاي  این شرط خودساخته،  مبناي  نشود. 
دروغین دشنام و ناسزاگویي علني به سیدّنا 
امري  علي در زمان حضرت معاویه است؛ 
ثابت  معتبري  از هیچ روایت صحیح و  که 

نشده و غالباً ساخته و پرداخته تاریخ نگاران 
مغرض در عهد عباسي و پس از آن است. 
از نظر اجتماعي و سیاسي نیز هیچ حاکمي 
را علیه خود  اذهان عمومي  با چنین کاري 

نمي شوراند. 
حضرت حسن و حسین پس از صلح با 
با  با رضایت و خشنودي  حضرت معاویه، 
ایشان بیعت کردند و ایشان را به عنوان خلیفه 
و ولي امر مسلمین پذیرفتند. پس از مصالحت 
و بیعت حضرت حسن، عده اي که از صلح 
گفتند:  ایشان  به  خطاب  بودند،  ناراضي 
بر  المؤمنین«؛ سلام  یا مذل  علیکم  »السّلام 
در جواب  ایشان  مؤمنان.  ذلیل کننده  اي  تو 
فرمود: این گونه نگویید من خوارکننده مؤمنین 
نیستم بلکه من دوست نداشتم به خاطر ملک 
شود. ریخته  مسلمانان  خون  زمامداري  و 
)محمّدنافع، سیرت معاویه: 333/1( و در روایتي آمده 
است که فرمود: این  گونه نگویید، زیرا از پدرم 
شنیدم که فرمود: ایامي نمي گذرد که معاویه 
زمامدار مي شود. از آن وقت فهمیدم که این 
کار صورت خواهد گرفت؛ لذا نخواستم از 
بیش  مسلمانان  خون  او  و  من  میان  جنگ 
بن  علي  بن  الحسن  )صلابي،  شود.  ریخته  این  از 

أبي طالب: 355( 
»جلاءالعیون«  در  نیز  مجلسي  ملاباقر 
با  حسن  امام  حضرت  چون  است:  آورده 
معاویه صلح کرد مردم به خدمت آن حضرت 
بیعت  به  را  او  آمدند بعضي ملامت کردند 
معاویه. حضرت فرمود: واي بر شما نمي دانید 
به خدا  شما،  براي  کرده ام  کار  چه   من  که 
سوگند که آنچه که من کرد ه ام بهتر است از 
براي شیعیان من از آنچه آفتاب بر آن طالع 
مي گردد.)همان:335/1. به نقل از جلاءالعیون:290( امام 
محمّدباقر نیز صلح حسن را براي امّت از دنیا 

و مافیها بهتر دانسته است.)همان( 
از اوّلین نتایج صلح مي توان به آغاز دور 
دعوت  رسیدن  و  اسلامي  فتوحات  جدید 
جمله  از  جدیدي  سرزمین هاي  به  اسلامي 
به مغرب )مراکش( در غرب، و سجستان، 
فرصت  و  در شرق،  ماوراءالنهر  و  خراسان 
فتنة  با  مبارزه  براي  اسلامي  دولت  یافتن 

خوارج اشاره کرد.
از  کناره گیري  از  پس  حسن  حضرت 
منصب خلافت، همراه یاران و خویشاوندانش 
به مدینة منوّره بازگشت و تا آخرین روزهاي 
زندگیش در آن جا اقامت داشت. مدینة منوّره 
در این روزها از التهابات سیاسي دور بود و با 
حضور شمار قابل توجّهي از علماي صحابه 
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و  تعلیم  فضاي  تابعین،  از  آنان  و شاگردان 
بود.  حاکم  آن  بر  تزکیه  و  عبادت  و  تعلّم 
حضور شخصیت هاي علمي برجسته اي در 
مدینة منوّره، همچون عبدالله بن عمر، عبدالله 
بن عباس، ابوهریره، ابوسعید خدري و جابر 
و  همّت  تمام  که  رضي الله عنهم  عبدالله  بن 
تلاششان مصروف روایت و ترویج احادیث 
فقهي  احکام  استنباط  و  قرآن  تفسیر  نبوي، 
رفت وآمد  و  توجّه  مرکز  به  را  مدینه  بود، 
جویندگان علم و معرفت تبدیل کرده بود.

)صلابي، الحسن بن علي بن أبي طالب: 395ـ 396( 

حادثة وفات
عمران بن عبدالله بن طلحه روایت مي کند 
دید  خواب  در  علي  بن  حسن  حضرت 
که بین دو چشمش آیة »قل هو الله أحد« 
نوشته شده است. سعید بن مسیبّ از آن به 
وفات ایشان تعبیر کرد. پس از آن، ایشان 
چند روزي بیشتر زنده نماندند.)البدایه والنهایه: 

  )49/8
وفات  که  است  آمده  روایات  در 
پي  در  ـ  رضي الله عنه  ـ  حسن  حضرت 
خوراندن زهر به ایشان اتفّاق افتاده است؛ 
چه  توسّط  خوراندن  زهر  این  این که  امّا 
گرفته  صورت  انگیزه اي  چه  با  و  کسي 
است، در هاله اي از ابهام قرار دارد. صحّت 
روایات تاریخي اي که این اقدام را متوجّه 
ثابت  مي کند،  یزید  و  معاویه  حضرت 
من  العواصم  در  ابن عربي  قاضي  نیست. 
القواصم، ابن تیمیه در منهاج السنه، ذهبي در 
و  البدایه والنهایه  در  ابن کثیر  تاریخ الإسلام، 
رد  را  مسئله  این  تاریخش  در  ابن خلدون 
اثبات  براي  معتبري  سند  گفته  اند:  و  کرده 
این مسئله وجود ندارد.) صلابي، الحسن بن علي 
بن أبي طالب: 400ـ 401( عقلًا و منطقاً این اتهّام 
مي تواند متوجّه کساني باشد که از موضع 
صلح طلبانة حضرت حسن ـ رضي الله عنه ـ 
نرسیدند،  خود  اهداف  به  و  دیدند  آسیب 
از آن جمله مي توان از آشوب طلبان سبایي 
از  پیش  که  برد  نام  خوارج  کج اندیشان  و 
این حضرت حسن را زخمي کردند و پدر 
402ـ  رساندند.)همان:  شهادت  به  را  ایشان 

 )403
ـ  وفات حضرت حسن  سال  مورد  در 
رضي الله عنه ـ چند روایت وجود دارد که 
به  است.  51 هجري  سال  آنها  راجح ترین 
هنگام وفات سن ایشان 48 سال بود و پیکر 
مبارک ایشان در قبرستان بقیع دفن گردید.

همسران و فرزندان 
دربارة تعداد همسران ایشان روایات ضعیف 
کتاب هاي  در  بسیاري  اعتماد  غیرقابل  و 
تاریخي ذکر شده است که بیشتر به افسانه 
شبیه است تا حقیقت. عده اي هفتاد،  عده اي 
تا  عده اي  و  دویست وپنجاه  عده اي  نود، 
سیصد همسر را به ایشان نسبت داده اند، امّا 
با سند صحیح و  روایات  این  از  هیچ یک 
معتبري ثابت نشده است و مطالبي که از این 
بلند و  مقام  با  ثابت مي شود هرگز  روایات 
شامخ سرور جوانان بهشت هم خواني ندارد 
و به نوعي طعن در شخصیت ایشان است. 
البته تعدّد همسر در آن عصر رایج بوده است 
تقریباً  و حضرت حسن در طول زندگیش 
ده زن و یا کمي بیش از این را به همسري 
گرفته است، و هم زمان بیش از چهار زن در 
نکاح ایشان نبوده است. از آن  جمله  مي توان 
بنت  جعده  فزاریه،  منظور  بنت  خوله  از 
أشعث، عایشه خثعمیه، أم اسحاق بنت طلحه 
أبي مسعود  بنت  أم بشیر  تمیمي،  بن عبیدالله 
انصاري، هند بنت عبدالرحمن بن أبي بکر، 
نام  دیگر  زن  چند  و  الشلیل  بنت  أم عبدالله 

برد.
تعداد همسر، صاحب 22  این  از  ایشان 
از  این تعداد  فرزند پسر و دختر شدند که 
اگر  و  بود،  طبیعي  ازدواج ها  این  مجموع 
ایشان صحّت  همسران  افسانه اي  تعداد  آن 
مي داشت تبعاً باید تعداد فرزندانشان چندین 

برابر این عدد مي بود.)همان: 28ـ23( 
اسامي تعدادي از فرزندان ایشان عبارت 
قاسم،  مثنيّ،  حسن  طلحه ،  زید،   از:  است 
عمر،  عبدالرحمان،   عمرو،   عبدالله،  ابوبکر، 
حمزه،  اسماعیل،  یعقوب،  محمّد،  حسین، 
حضرت  نسل  أم حسین.  و  عقیل  جعفر، 
حسن فقط از زید و حسن مثنيّ باقي ماند و 
از بقیة اولادش فرزندي به یادگار نماند. چند 
تا از پسران حضرت حسن در فاجعة دردناک 
ـ  حسین  حضرت  عمویشان  همراه  کربلا 

رضي الله عنه ـ به شهادت رسیدند.

صفات و ويژگي هاي اخلاقي 
حضرت حسن عالمي برجسته و خطیبي توانا 
به  پدرش  از  را  بود و فصاحت و خطابت 
ارث برده بود. از عابدترین و خداترس ترین 
مي گرفت  وضو  وقتي  بود.  روزگار  مردمان 
و آماده نماز مي شد رنگش تغییر مي کرد. از 
او پرسیدند: این چه حالي است که به شما 
دست مي دهد؟  فرمود: شایسته است کسي 

پروردگار صاحب  بارگاه  در  مي خواهد  که 
عرش عظیم حاضر  شود رنگش تغییر کند. 
عباس  بن  عبدالله  مي کرد.   حجّ  بسیار  وي 
مي گوید: بسیار پشیمانم از اینکه در جواني 
بار  نرفتم،  حسن بن علي 25  به حجّ  پیاده 
پیاده حجّ کرد در حالي که اسب هاي اصیل 
عربي در اختیارش بود. او مالش را سه بار با 
خدا تقسیم کرد )یعني سه بار نصف داراییش 
بسیار  کرد(. سکوتش  انفاق  راه خدا  در  را 
بود و زهد و تقوایش در قضیة کناره گیري از 
خلافت به خوبي ثابت شد. وي از سخي ترین 
خویش  زمان  انسان هاي  بخشنده ترین  و 
خالي  دست  او  نزد  از  سائلي  هیچ  بود؛ 

باز نمي گشت.)همان: 213(
هر روز بعد از نماز صبح در مسجدالنبي 
در محل اداي نمازش مي نشست و تا طلوع 
خورشید به ذکر الهي مشغول مي  شد. سپس 
و  مي نشستند  او  با  قوم  بزرگان  از  عده اي 
به  آن  از  پس  مي پرداختند.  گفت وگو  به 
خانه هاي أمّهات المؤمنین سر مي زد و جویاي 
احوال آنان مي شد و مورد پذیرایي آنان قرار 
مي گرفت و آن گاه به منزل خویش مي رفت.

)البدایه و النهایه: 40/8( 
قوي،  ایمان  چون  صفاتي  داراي  ایشان 
یقین استوار، علم وافر،  صداقت، شجاعت،  
مروّت، زهد، تواضع، ایثارگري، خیرخواهي، 
همت،  علوّ  صبر،  و  حلم  نصیحت پذیري، 
هوشیاري، ارادة قوي، عدالت منشي و صفات 
زیباي دیگري بود که به او شایستگي رهبري 
ـ  و سیادت مي داد. حضرت حسن مجتبي 
رضي الله عنه ـ با برخورداري از این صفات 
اصلاحي  پروژة  بزرگ ترین  توانست  عالي 
تاریخ اسلام را عملي کند و با به جان خریدن 
عواقب آن، پیام آور صلح و امنیت و اتحاد و 

همبستگي براي امّت اسلامي باشد. 
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